
داستان مردى كه مغزش 
در حمام به كار افتاد

اين ها كى هستند؟

اونا رو ول كن، مهم منم.
من ارشميدس ام. همان رياضى دانى كه يك دفعه از حمام دويده 

بود بيرون و هى فرياد مى زد «يافتم، يافتم!»
بيا داستان را از اول شروع كنيم.

منم توش هستم!

 ارشميدس حدود 2300 سال پيش در شهر سيراكيوس يونان 
به دنيا آمد. پدرش يك ستاره شناس بود. 

 بابا جون اون 
چيه؟

چرا اونا چشمك 
مى زنن؟

چرا اون قدر 
زيادند؟

چرا بعضى هاشون 
برّاق ترند؟...
عجب بچه اى!

از بس سؤال كرد، سرم 
گيج رفت.

بچه هاى يونانى خيلى سؤال مى كردند. با اين كه به مدرسه 
هم مى رفتند، بيشتر چيزها را از سؤال پيچ كردن بزرگ ترها 

ياد مى گرفتند.
چه جورى درست سفيدپنير 

مى كنيد؟

فاصلة خورشيد چه قدره؟
اون از چى چرا گِرده؟

درست شده؟

هِى، من هم يه 
پس چرا من سؤال دارم.

ندارم؟!

وقتى بزرگ تر شد، با رفيق هاش به كتابخانة اسكندريه رفت 
و از بس مطالعه كرد، رياضى دان بزرگى شد.

من علت ماه گرفتگى را 
مى دانم.  اما يادم نيست 
جوراب هامو كجا گذاشتم!

من مى تونم، قطر زمين رو 
هى! حجمِ كُره، حساب كنم!

دو سوم حجم 
استوانه است!  پس چرا من 

سردرنمى آورم؟

وقتى به زادگاهش برگشت، موفق شد عدد «پى» را كشف كند.
آن قدر با دايره ور رفت تا فهميد كه محيط آن 3/14 برابرِ 

قطر آن است.

آفرين يه كار پى كه يه جور روغنه!من پى را يافتم!
برات سراغ 

دارم!

اون  كه  روغن 
شكلى نيست!

اراتوس تنسكانن

ارشميدس

ارشميدس
هومـــر

ارسطوافلاطون

نانوايــى

اوُرکا!
مترجم: حبيب يوسف زاده
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بنابراين ارشميدس را صدا كرد.پادشاه به زرگر همايونى شك كرده بود.

وزن اين تاج به اندازة طلايى 
است كه بهِت داده بودم.

اما به نظرم كمى نقره قاطى كرده اى و 
طلاها را خودت برداشته اى!

ثابت كن

ثابت كن!
كى، من؟

نقره از طلا سبك تر است. پس اگر 
زرگر كمى نقره قاطىِ طلا كند و با آن تاج 

بسازد، بايد تاج بزرگ ترى بسازد تا هم وزنِ تاج 
ساخته شده از طلاى خالص باشد. اما من چه طورى 

بدون ذوب كردن تاج ثابت كنم كه سبك تر از 
تاجى است كه با طلاى خالص ساخته شده 

است؟!

بيچاره چند روزه 
هيچى نخورده

پيف ! حمام هم 
نرفته. پيف! اهَ اهَ

وقتى مى رم توى حوض آب 
مى ريزه بيرون. آهان!

اوركِا، پيداش كردم!بالاخره تميز شدى!

كجا؟ پول حمام 
يادت رفت!

حمام كردن هم 
يادش رفت!

مى بينى؟ اگه توى تاج، نقره قاطى كرده باشند، 
چون سبك تره، از طلاى هم وزنِ خودش بزرگ تر مى شه 
و اگر آن را در آب فرو ببريم، در مقايسه با طلاى خالص 

آب بيشترى بيرون مى ريزه! به همين سادگى.
تو نابغه اى!

حتماً يه جور جادوى 
رياضيه!

ارشميدس اين كشفِ بزرگ را جايى يادداشت نكرد. شايد 
هم يادداشت كرد اما دفترش را گُم كرد و معلوم نشد چه 

بلايى سرش آمد.

گُم نكرد! جاشو از من 
بپرسيد!
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بعد از آن، شاه مرتب از ارشميدس مى  خواست، چيزهاى 
تازه اختراع كند.

اگر يه تكيه گاه به من بديد، 
زمين رو هم جابه جا مى كنم!

با اهرم مى توانيم چيزهاى سنگين      

جابه جاكنيم! را به راحتى          

هم كاربرد دارد! پيچِ ارشميدس هنوز 

سيارات! مدلِ گردش 
خودشه!

چى خودشه؟

زمين كه هيچى، يه كِشتى را 
هم نمى تونى حركت بدِى.

پس خوب نگاه كن.
هِى، چه خبر 

شده؟

شاه آن قدر از ارشميدس خوشش آمده بود كه فرمان داد، 
هرچه او مى گويد بايد درست باشد!

چى؟ ديگه مجبور نيستى حمام بروى؟ 

و مى تونى هر چه قدر دلت خواست 
بستنى بخورى؟

و تا ديروقت بيدار بمونى؟

درسته!

اين هم 
درسته!

آره، جونِ تو؟

حالا مى تونم برم سراغ عشقم، 
رياضيات!

سرانجام پادشاهِ پيرمُرد و رومى ها به يونان حمله كردند.
رومى ها خيلى قوى بودند اما يونانى ها ارشميدس را داشتند.

رومى هاى بيچاره!

آخ!

اين چيه 
ديگه؟

هِى، چه طوره عقب نشينى 
كنيم؟

رومى ها مى گفتند من با استفاده از آينه هاى 
بزرگ كشتى هاى آن ها را آتش زدم!

نكنه واقعاً اين كارو كرده ام. عجب مُخى دارم!

خيلى جالبه!

آهاى، اين 
نامرديه!

بعد از سه سال محاصره، رومى ها يك شب شهر را 
تصرف كردند. فرماندة رومى ها گفته بود؛ ارشميدس را 

زنده دستگير كنند. اما سربازها او را كشتند!

دستور فرمانده را مى دانم، اما از اين 
يكى متنفرم!

ساكت! 
دارم فكر مى كنم!

ارشميدس سرانجام در 75 سالگى مرد.
او اختراعات زيادى داشت و در رياضيات 

كشف هاى جالبى انجام داد.

خوب، هر وقت مساحت دايره رو حساب مى كنى 
يا از اهرم استفاده مى كنى، يادى هم از من بكن!

يا اگه چيزى پيدا 
كردى، فرياد بزن 

«اوركِا !»
ارشميدس
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